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مادر مظلوم                                                                              (شعر فاطمیه)
خوب گوش کنی صدا می یاد 
صدای درب خانه

توی شهر مدینه
 یه خونة قشنگه

تو اون خونه یه دختر

غصّة مادر داره

چهار سال بیش تر نداره

اشک از چشاش می باره

دو تا برادر، با یه خواهر داره

چند روز پیش که مادر
 رفت تا درو باز کنه

دو سه تا مرد نامرد
این یه در رو سوزوندند

مادر به پشت در بود

محسن در شکمش بود

زینب دوید تو اتاق

اون دو سه مرد نامرد

دست حیدر و بستند

اون و به مسجد بردند

میخ از پشت در شکست

تو سینة مادر رفت

از اون به بعد بیمار شد

قاتل او مسمار شد

دختر کنار مادر 

می نشینه با حسرت

مادر با آه و ناله

می گه به اون عزیزم

من به زودی می میرم

مواظب پدر باش

وقتی بابات شهید شد

می شه نوبت حسن

اونم به دست یک زن

شهید می شه از جگر

اون وقت حسین می مونه

با شور و شین می مونه

مواظب حسین باش

هیچ وقت تنهایش نگذار

وقتی می ره کربلا

تو هم همراه اون باش

این پیرهن کهنه رو

بده داداش بپوشه

شاید که اون وقت دشمن

اون و عریان نگذاره

عزیز مادر زینب

حسین که یار نداره

تو صحرای کربلا

خون از جسمش می باره

اون وقت غصّه ات شروع می شه

داداش حسین شهید می شه

پیش خدا عزیز می شه
سالار تو شهید می شه
بعد اون تو اسیر می شی
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